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گروه حــوادث- وقتی دخترم 
اشــک ریزان تلفن را قطع کرد، انگار 
دیگــر قلبی در ســینه ام نمی‌تپید. او 
بــا بغضی غریــب و کلماتی قهرآمیز 
سرزنشم کرد که چرا برای خرید باتری 
به سرقت رفته پرایدم از شوهر او پول 

قرض کرده ام و حالا...
این‌هــا بخشــی از اظهــارات 
پیرمرد ۶۵ ســاله‌ای اســت که برای 
پیگیری پرونده سرقت وارد کلانتری 
شفای مشهد شــده بود. اما نیرو‌های 
ورزیده تجسس برای عملیات سری 
دستگیری سارقان قطعات خودرو‌ها 

در خارج از کلانتری به سر می‌بردند.
پیرمــرد کــه دچــار بیمــاری 
پارکینسون بود در حالی که با دستانی 
لرزان گزارش پلیس ۱۱۰ را به مشاور 
و مــددکار اجتماعی کلانتری نشــان 
می‌داد، درباره ماجرای ســرقت باتری 
پرایدش گفت: ۶۵ ســال قبل در یکی 
از روســتا‌های اطراف مشــهد و در 
یــک خانواده ۹ نفره به دنیا آمدم. پدرم 
کشاورز بود و درآمد زیادی نداشت به 
همین دلیل تصمیم به مهاجرت گرفت.

مــن دوران نوجوانی را ســپری 
می‌کردم که در حاشــیه شــهر مشهد 
ساکن شدیم تا زندگی بهتری را تجربه 
کنیــم، اما باز هم درآمد پدرم زیاد نبود 
و روزگارمان به سختی می‌گذشت. به 
همین دلیل من بعد از پایان تحصیلاتم 
در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم 
و به آموختن حرفه خیاطی مشــغول 

شدم. 
خیلــی زود این هنر را آموختم و 

برای خودم کار و کاسبی راه انداختم.

خلاصه ۲۵ بهار از عمرم گذشته 
بــود که مادرم بنا به وصیت پدربزرگم 
مقدمات ازدواج من و دختر عمویم را 
فراهم کرد، چون اعتقاد داشــت »عقد 
دختر عمو و پسر عمو را در آسمان‌ها 
بسته اند« با این ازدواج همه اطرافیانم 
منتظر تولد پسری بودند تا وارث عنوان 
خانوادگی مان باشد، اما همه فرزندانم 

دختر به دنیا آمدند.
اگرچه بــرای من هدیه خداوند 
تفاوتی نداشــت، اما همسرم از نیش 
و کنایه‌هــای مادر خدابیامرزم در امان 
نبود و زجر می‌کشید. بالاخره پنجمین 
فرزندم پسر شد و ولوله‌ای در خانواده 
ما به راه افتاد. »ابوالفضل« نورچشــم 
خانواده ما شــد. در این شــرایط و با 
قناعت‌های همســر فداکارم منزلی را 
در حاشیه شــهر خریدم و دخترانم را 

آبرومندانه عروس کردم.
پســرم نیز که از هوش و استعداد 
زیادی برخوردار بــود مدارج علمی 
را یکــی پس از دیگــری در یکی از 
رشــته‌های مهندســی طی کرد و در 
حالــی که قصــد داشــت در آزمون 

دکترا نیز شــرکت کند برای گذراندن 
خدمت ســربازی عازم منطقه مرزی 
شد. من و همســرم آرزو‌های زیادی 
برایش داشتیم تا او را در لباس دامادی 
ببینیم، ولی هنوز یک ماه بیشتر از پایان 
خدمت سربازی او نمی‌گذشت که به 

بیماری سرطان خون مبتلا شد.
مــن و همســرم دامــادی او را 
فراموش کردیم و تنها به ســامتی و 
بهبودی پسرمان می‌اندیشیدیم. منزلم 
را فروختم تا هزینه‌هــای درمان او را 
بپردازم، اما پســرم ناکام از دنیا رفت و 
چشــمان من و همسرم برای همیشه 
اشک بار ماند. از آن روز به بعد آرامش 
و خوشــبختی هم از زندگی ما رفت. 
همسرم افسردگی شدید گرفت و من 

هم به بیماری پارکینسون مبتلا شدم.
دستانم به شدت می‌لرزید و مدام 
سوزن خیاطی به دستم فرو می‌رفت. 
به اجبار شــغل خیاطــی را رها کردم، 
امــا برای تامین مخــارج زندگی باید 

چاره‌ای می‌اندیشیدیم.
ایــن گونه بود که ســرمایه‌های 
اندکم را از گوشه و کنار جمع کردم و 

یک پراید مدل پایین خریدم تا در یکی 
از تاکسی‌های اینترنتی کار کنم. اگرچه 
درآمدم کفــاف هزینه‌های زندگی و 
تعمیرات خودرو را نمی‌داد، اما خدا را 
شکر می‌کردم و قانع بودم تا این که چند 
روز قبل وقتی صبح زود قصد داشــتم 
ســر کار بروم متوجه ســرقت باتری 
خودروام شدم. چون هیچ وسیله ایمنی 

مانند قفل کاپوت یا دزدگیر نداشت.
با خجالت زدگی و شرمســاری 
بــه منزل دخترم رفتم تا از دامادم برای 
خریــد باتری خــودرو مبلغی قرض 
بگیرم، اگرچه به دامادم قول دادم خیلی 
زود و با اولین کرایه‌هایی که از مسافران 
بگیرم پولش را بــاز می‌گردانم، اما او 
طوری با حقارت پول را به طرفم پرت 
کرد که قلبم شکست و غرورم جریحه 

دار شد.
چند ساعت بعد دخترم گریه کنان 
بــا من تماس گرفت که با این کار او را 
نزد همســرش سرافکنده کرده ام. من 
هم بلافاصله پولش را پس فرستادم و 

به کلانتری آمدم تا ...
هنوز پیرمرد اشک هایش را پاک 
نکرده بود که افسران تجسس با کشف 
قطعات زیادی لوازم خودرو به همراه 

دزدان دست بندزده از راه رسیدند.
ناگهــان پیرمرد بــا دیدن باتری 
خودرواش در میان لوازم کشف شده، 
دستان لرزانش را رو به آسمان برد و در 
حالی که این بار اشک شوق می‌ریخت، 
برای سلامتی افسران تجسس کلانتری 
و همه زحمت کشان انتظامی دعا کرد 
و گفت: خداوند هیچ بنده‌ای را محتاج 

خلق نکند و ...

اشک‌های یک مال باخته!
 پیرمرد که دچار بیماری پارکینسون بود در حالی که با دستانی لرزان گزارش پلیس ۱۱۰ را به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نشان می‌داد، درباره 

ماجرای سرقت باتری پرایدش توضیحاتی ارائه داد.

گروه حوادث-  حکم قصاص 
مردی که متهم است با همدستی سه 
نفر دیگر مردی را به خاطر اختلاف 
حســاب در خرید و فــروش مواد 
مخدر به قتل رســانده، در حالی از 
ســوی دیوان عالی کشور نقض و به 
شعبه هم عرض فرستاده شده که تنها 

یکی از متهمان دستگیر شده است.
رســیدگی به این پرونده از ۵ 
ســال قبل با گزارش زنی که مدعی 
بود همسرش پس از خروج از خانه 
ناپدید شده است، آغاز شد. این زن 
در توضیــح ماجرا به مأموران گفت: 
شــوهرم رضا مثل هر روز صبح به 
قصد رفتن به سر کار از خانه خارج 
شد و دیگر خبری از او نداشتم وقتی 
عصر شــد و او بدون هیچ خبری به 
خانــه نیامد و تلفن همراهش هم از 
صبح خاموش بود، نگران شدم بعد 
هم مــردی با من تمــاس گرفت و 
عنوان کرد که رضا را دزدیده و برای 
آزادی‌اش بایــد مبلــغ ۱۰۰ میلیون 

تومان پرداخت کنم.
در ادامــه مأمــوران تحقیقات 
خود را برای مشــخص شدن علت 
آدم‌ربایی و شناسایی آدم‌ربایان آغاز 
کردند تا اینکه متوجه شــدند رضا 
خودش خلافکار بوده و در رابطه با 
خرید و فروش مواد مخدر با یکی از 
دوستانش به نام سعید اختلافاتی هم 

داشته است. 
از این رو چند مظنون از جمله 
ســعید بازداشــت شــدند و مورد 
بازجویی قرار گرفتند، اما سرنخی از 
رضا به دســت نیامد تا اینکه یکی از 
آدم‌ربایــان در تماس با تلفن همراه 
سعید عنوان کرد که حاضر است در 
ازای مبلــغ ۱۰۰ میلیون تومان رضا 

را آزاد کند.

پس از آن ســعید گزارش این 
تماس را به مأموران داد و پلیس او را 
برای مواجهه با آدم‌ربایان آماده کرد. 
در تماس بعدی سعید با آدم‌ربا قرار 
گذاشــت و مأموران که به صورت 
نامحســوس در محل قرار حضور 
داشتند موفق شدند یکی از آدم‌ربایان 

به نام سیامک را بازداشت کنند.
ســیامک پس از دستگیری به 
مأموران گفت رضا کشــته شــده و 
دوستانش به نام‌های اصغر، دوشنبه 
و ســعادت او را به قتل رسانده‌اند. 
پــس از اظهارات ســیامک پلیس ۳ 
متهم را مورد پیگرد قرار داد، اما ردی 
از آن‌ها پیدا نکرد. اما با نشــانی‌هایی 
که سیامک به مأموران داده بود جسد 
رضا در اطراف صفادشــت کشف 

شد.
سیامک در توضیح آنچه اتفاق 
افتــاده بود گفت: اصغر و دوشــنبه 
بــه من گفتند که با رضا بر ســر ۳۰ 
کیلوگــرم مــواد مخــدر اختلاف 
حســاب دارند. بــه همین دلیل هم 
بود که او را گروگان گرفته اند. آن‌ها 
مدعی بودند رضا مــواد را گرفته و 

پولــش را پرداخت نکرده اســت. 
وقتی من به مخفیگاهشان رفتم آن‌ها 
مدعی شــدند که، چون رضا با آن‌ها 
همکاری نکرده او را کشــته‌اند و از 
من خواســتند تا کمک کنم جسد را 
دفن کنند. من در دفن جســد با آن‌ها 
همکاری داشتم، ولی در ماجرای قتل 

دخالتی نداشتم.
تحقیقــات مأمــوران بــرای 
شناسایی و بازداشت متهمان به نتیجه 
نرســید و این فرضیه که متهمان بعد 
از بازداشت سیامک از ایران گریخته 
و به افغانستان رفته‌اند قوت گرفت. 
این در حالی بود که ســیامک هم به 
مأموران گفت کــه از محل اختفای 
۳ همدســتش اطلاعی ندارد.به این 
ترتیب کیفرخواست علیه وی صادر 
و پرونده در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری 
اســتان تهران مورد رســیدگی قرار 
گرفــت. در ابتدای جلســه و بعد از 
اینکه نماینده دادستان کیفرخواست 
علیه متهم را خواند همســر مقتول 
شــکایت خود را مطرح و از طرف 
فرزندش نیز درخواســت قصاص 

کرد.

در ادامه سیامک به عنوان متهم 
به جایگاه رفــت و گفت: من اتهام 
قتــل را قبول ندارم، چون در آن هیچ 
نقشی نداشتم. من فقط در دفن جسد 
با آن‌ها همکاری کردم. پس از تماس 
دوستانم به محلی که گفته بودند رفتم 
و آن‌ها به من جســد مردی را نشان 
دادنــد که در صندوق عقب خودرو 
بود و از من خواســتند تا آن را دفن 

کنم.
متهم درباره اینکه سه همدستش 
کجا هستند گفت: آن‌ها پیش از این 
ماجرا هم بار‌ها به صورت غیرقانونی 
از مــرز خارج می‌شــدند و دوباره 
برمی گشــتند و فکر می‌کنم پس از 
دســتگیری من آن‌ها به افغانســتان 
گریخته‌اند. هرچند ســیامک منکر 
قتل بود، اما در نهایت هیأت قضات 
وارد شور شدند و همه متهمان را به 
قصاص و ۷ سال حبس به خاطر قتل 
و اختفای جسد و وارد کردن ضربات 
قبل از مرگ به مقتول محکوم کردند.
اما رأی صادره از سوی سیامک 
مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده 
به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور رفت 
و حکم از ســوی قضات این شعبه 
نقض شد. بر اســاس نظریه دیوان 
عالی کشــور، با توجه به اینکه از ۳ 
متهــم دیگر تحقیق به عمل نیامده و 
ســیامک نیز اتهام قتل را از ابتدا رد 
کرده اســت احتمــال اینکه او قتلی 
مرتکب نشــده باشد، وجود دارد که 
این موضوع باید بیشتر مورد بررسی 

قرار گیرد.
به ایــن ترتیب پرونده با نقض 
حکم به شــعبه هم‌عرض فرستاده 
شد و این پرونده در شعبه ۱۱ دادگاه 
کیفری اســتان تهــران دوباره مورد 

رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماجرای قتل مردی به خاطر۳۰ کیلو تریاک

 

استخدام

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

بافت مو هانیهخدمات
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پلاژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

من براى اداى دين به زمين به نقطه اى پناه 
برده ام كه شناخت دقيقى از آن دارم.

خاك، سعى براى لمس آنچه از آب و خاك 
مى آفرينم.

براى تهيه ظروف سفالى دست ساز ميتوانيد 
به صفحه ى اينستاگرام مراجعه كنيد. 

@tarkhancollection

 

سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

استاد کار گچ کار ساختمان آماده کار در 

پروژه ها و ساخت و ساز در جزیره کیش

09197910947

یک شرکت معتبر مهندسی  جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود از فارغ التحصیلان  مقطع کاردانی 

و کارشناسی در رشته های زیر دعوت به 
همکاری می نماید.

1. شیمی     2. برق    3. مکانیک   
 4. ابزار دقیق    5. کامپیوتر   

 6. میکرو بیولوژی     7. بهداشت محیط
شماره تماس : 09353069810      ساعت تماس: 9 تا 15

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
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گروه حــوادث-  اعضای یک 
بانــد زورگیری از پیرزنــان در حالی با 
تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی بــه دام افتادند که از دو ســال 
قبل و در پوشــش مامور پست اقدام به 

زورگیری‌های وحشتناک می‌کردند.
ماجــرای این ســرقت‌های بی 
رحمانــه از حدود ۱۵ روز قبل زمانی لو 
رفت که پیرزنی در شهرک نوید مشهد 
طعمه زورگیران قرار گرفت. این زن در 
تشریح ماجرای ســرقت به کارآگاهان 
دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی 

خراسان رضوی گفت: سه جوان با بهانه 
این که »شــما بسته پستی دارید!« شبانه 
وارد منزلم شــدند و با بســتن دست‌ها 
و پاهایم، مرا کتک زدند. آن‌ها ســپس 
طلا‌های مرا بــه زور گرفتند و متواری 
شــدند. گزارش خراسان حاکی است، 
در پی اظهــارات این زن، گروه ویژه‌ای 
از کارآگاهان تحقیقات گســترده‌ای را 
با رصد‌های اطلاعاتی و بررســی‌های 
میدانــی آغــاز کردنــد. کارآگاهان در 
اولین شــاخه از شناسایی زورگیران به 
چهره نگاری فرضی پرداختند و سپس 

از طریق دوربین‌های مداربسته شهری، 
کنکاش‌های اطلاعاتی را ادامه دادند. این 
بررســی‌ها نشان می‌داد که پلیس با یک 
باند حرفه‌ای و ســابقه دار طرف است 
که ســرکرده آنان نیز از سال ۹۷ به اتهام 
زورگیــری تحت تعقیب قرار دارد. این 
اطلاعات موجب شد با صدور دستوری 
ویژه از سوی سردار محمدکاظم تقوی 
)فرمانــده انتظامی خراســان رضوی( 
کارآگاهان دامنه عملیات را گســترده‌تر 

کنند و شگرد‌های تخصصی را برای به 
دام انداختن زورگیران تغییر دهند.

پس از چند روز تعقیب و مراقبت و 
ردزنی‌های اطلاعاتی، بالاخره مخفیگاه 
زورگیران در یکی از مناطق حاشــیه‌ای 
شهر شناسایی شد و در ادامه کارآگاهان 
با کســب مجوز‌های قضایی عملیات 
هماهنگ و ضربتی را با هدایت مستقیم 
ســرهنگ قنبری )رئیس اداره سرقت 
پلیــس آگاهــی( در دســتور کار قرار 

دادند. با ورود غافلگیرانه کارآگاهان به 
پاتوق زورگیران، سرکرده باند در حالی 
دستگیر شد که حیرت زده و خیره فقط 
به کارآگاهان می‌نگریست. در بازرسی از 
مخفیگاه وحید، تعداد ۱۰ دستگاه گوشی 
تلفن ســرقتی نیز کشف شد و در ادامه 
این عملیات همزمان، دو عضو دیگر باند 
در خواجه ربیع و شهرک مهرگان مشهد 
به دام افتادند. گزارش خراســان حاکی 
اســت، با شروع تحقیقات تخصصی از 

اعضای این باند مخوف مشخص شد که 
وحید سرکرده این باند به اتهام زورگیری 
از پیرزنان از حدود دو ســال قبل تحت 
تعقیــب پلیس قرار داشــت. او در این 
مدت به زاهــدان گریخته بود و جرایم 
خود را در اســتان سیستان و بلوچستان 
ادامــه می‌داد. این زورگیر خطرناک بعد 
از گذشت دو ســال از ماجرا، به مشهد 
بازگشــته و باند خــود را دوبــاره راه 
اندازی کرده اســت. بررسی‌های ویژه 

که به سرپرستی سرهنگ »میش مست« 
صورت گرفت، بیانگر آن بود که اعضای 
این باند مخوف در پوشش مامور پست 
و به بهانه تحویل بسته‌های پستی، به در 
منازل شهروندان مراجعه می‌کردند و با 
بررســی محیط جغرافیایی جرم و تنها 
بودن طعمه دوباره به محل بازمی گشتند 
و با به صدا درآوردن زنگ منزل، با ضرب 
و جرح پیرزنان و بستن دست‌ها و پا‌های 
آنان با چســب‌های نواری، طلاجات و 
زیورآلات آن‌ها را می‌ربودند.همچنین 
بررسی‌های بیشتر نشان داد که سرکرده 

باند در دو ســال گذشته جرایم مشابهی 
را در زاهدان نیز مرتکب شــده اســت 
که تحقیقات در این بــاره ادامه دارد.در 
بازرســی از مخفیگاه‌های اعضای باند 
مخوف پســتچی‌های قلابی که دوبار 
زنگ منــازل را می‌زدند، تعدادی قمه، 
چاقو، بســته‌ای با آرم پست و مواد بی 
هوش کننده کشف و ضبط شده است.
این عملیــات در حالی برای کشــف 
زورگیری‌هــای احتمالی دیگر اعضای 
باند ادامه دارد که تاکنون ۹ تن از شاکیان 

و طعمه‌های آنان شناسایی شده اند.

پستچی‌های قلابی، ۲ بار زنگ می‌زدند!

یک مجتمع مسکونی به تعدادی نیروی 
نگهبان و لابی من نیازمند است.

۰۷۶۴۴۴۸۷۰۱۲
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دعوت به همکاری:
   )CRM( کارشناس ارتباط با مشتری -

- کارشناس بازاریابی و بازارسازی
- عکاس و خبرنگار

- کارشناس تبلیغات و روابط عمومی
- ادمین شبکه های اجتماعی )نظارت، پاسخگویی، تولید 

محتوا(
- کارشناس اداری )منابع انسانی(

- کارشناس برنامه نویسی و طراح سایت
- راننده با ماشین شخصی سواری )کار بصورت آنلاین( 

- موتور سوار برای پیک موتوری با وسیله )یا بدون وسیله با 
ضمانت معتبر( 

- خانم کیشوند، جهت پشتیبانی تلفن و سایت )18:30 الی 
01:00 بامداد بصورت دورکاری( 

N152 مجتمع خدماتی هرمز، پلاک
از ساعت 10 الی 13                       09347680741

شرکت فناوری و رونق پارسیان کیش


